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های سنگ»،«شهری چون بهشت»هایگفتمان قدرت در داستان

 فوکومیشل دیدگاه  بر اساس« آقاحاجیدختر »و « شیطان 
 1بلداجی یوسف صفیان

 چکیده
نظری  گفتمان و قدرت  ساویدر میان وآمد در فرانس  ب  دنیا  3491در سال میشل فوکو 

چگونه   ایهن که  و اقیقهت و مارفت بین قدرت، یارابط در دیدگاه او  کرد.را مطرح 
 افتهد مؤثرناشی شود و در نوشتن و چگون  نوشتن و چ  نوشتن  از زبان تواندمیقدرت 

گفتمان بر اساس نظریه  میشهل  قدرت و ب  جستجوی عناصر جستاراین  وجود دارد.
نظری قدرت و گفتمان و سپ  ب  تبیین  یو مبان فمینیسمفوکو پرداخت  است و ابتدا ب  

اخته  اسهت و سهپ  سه  ادبهی پرد یهانوشت فوکو و قدرت و گفتمان در  هاییش اند
منیرو روانی  «های شیطانسنگ»سیمین دانشور، « شاری چون باشت» داستان کوتاه

کند. در را بر اساس گفتمان فوکو تحلیل می زهرا کدخدایان از« آقاااجیدختر »ر و پو
از این سه  داسهتان به  تبیهین عناصهر نافته  قهدرت در بهین  یاخلاص با  این پژوهش

و چگهونگی  هاداسهتانشود ک  فضای ااکم بهر ایهن  یم تا مشخصپردازمی هاگفتمان
ماعی و فرهنگهی و قهدرت مهرد سهانران  و های اجتبر اساس قدرت هاآن یریگشکل

میهان  در ایهنچگونه  بهوده اسهت. و...  و خانواده، سنتی، خرافی یاییجغراف طبقاتی،
 گونهه ینامشخصهه   ینتههرمامگرایانهه  های تجههددفضههای سههنتی و دور از اندیشهه 

 .هاستداستان
 ها: فوکو، گفتمان، قدرت، داستان کوتاهکلیدواژه
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 مقدمه

و فژرد  اجتمژاع ،مکژان را زمژان و یژا دوره، ایجاد یک اثژر مؤثرپیشین عوامل  یشناسسبکدر 
نثژر و چژه نظژم دخیژل باشژد امژا توانستند در به وجود آمدن یژک اثژر چژه یمکه  شمردندیبرم

سژخن  یاعناصژر نهفتژهدر خلژق یژک اثژر از  مؤثرمعاصر جدای عناصر پیشین  یشناسسبک
و چرایی به وجود آمژدن  یچگونگدر  توانندیمثر وجود دارند و ساختار یک اپ  که در  گویدیم

ایدئو وژی متن که تحلیلگران و گفتمان شناسان تا معنژای مژتن را  هاییهلاباشند یعنی  مؤثراثر 
بژودن آن تفسژیر کننژد و  یاسیو س یخیتار از طریق کشف روابط زیر متن یعنی بنا بر اجتماعی،

 .هاستیدئو وژیاحتوای زبان در این میان صورت مادی م
روایتگژر عینژی و  تواننژدیمهسژتند کژه  هاداسژتانجامعه  شناخت مایه و بنیان یهاراهیکی از  

 در شژژناخت لایژژه درونژژی و توانژژدیمذهنژژی جامعژژه و فژژرد باشژژند یکژژی از نظریژژاتی کژژه 
در یک اثر رابطه قدرت و گفتمان  دربارهباشد نظریه میشل فوکو  مؤثرپساساختارگرایانه یک اثر 

خاصژی را بژه  یهژاگزارهساختارهایی گاه نانوشته دارنژد کژه کژلام و  هاگفتماناست در نظر او 
کژه در تفسژیر آن مفسژران سیاسژی بژرای رسژاندن  کندیمو از کتاب مقدس یاد  آورندیموجود 

 گفتمان نامید. توانیمرا  هاگزارهو همین  بردندیممقصد از آن بهره 
 هژاواژه کژهچنانبین گفتمان، قژدرت، معرفژت و حقیقژت وجژود دارد  یاابطهردر اندیشه فوکو 

معنای متفاوتی داشته باشند از نظژر  توانندیممعنای خاصی دارند اما در شرایط مختلف  هرکدام
از قژوانین  یامجموعژه یادورهمحل بر هم خورد دانش قدرت است یعنی در هژر  هاگفتمانوی 

د باید چگونه بگوید یا چه چیزی را بگوید یا نگویژد بنژابراین وی فر کندیمهستند که مشخص 
و او معتقد است قدرت فقط در خدمت سیاست نیست بلکژه  داندیمدانش را در خدمت قدرت 

( وی عوامژل پیژروزی یژک 398: 3371بشژیریه، )قدرت در تمام اقشار جامعه جاری اسژت. 
 .داندمیبودن و یا قابلیت اعتبار  دسترسقابلگفتمان را 
جواب به این پرسش باشد که چه نژوع از روابژط قژدرت در سژطوح مختلژف  تواندمیاین مقا ه 

 بوده است؟ مؤثر هاداستاننهادی در شکل دادن گفتمان این  اجتماعی سیاسی و
 پیشینه پژوهش

نقد فرهنگی رمان مدیر مدرسه جلال آل احمد از منظر گفتمان و نظریژه قژدرت میشژل فوکژو، 
 3391لایی، نقد و نظریه ادبی سال دوم دوره اول احمد م

تحلیل گفتمان قدرت در داستان سیاوش بر اساس نظریه قدرت میشل فوکو، مختار ابراهیمی و 
 3399، 8شماره  34ادب فارسی، سال  یهنشر همکاران،
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سیاسژی، اجتمژاعی و فرهنگژی مجموعژه داسژتانی شژهری چژون  هاییهمادروننقد و بررسی 
ه طژاهری، پژژوهش زبژان و ادب فارسژی دوره دوم شژماره دوم ل یوسفی و قدرت ا بهشت،  یلا

3323 
تحلیل داستان کوتاه شهری چون بهشت اثر سیمین دانشور، فصلنامه مطا عات نقد ادبی مهوش 

 3397قویمی، سال دهم زمستان 
اره سژادات و بهژ ینا دشژهابنقد و بررسی شهری چون بهشت از دیژدگاه فرما یسژتی از سژید 

 3321سقازاده کتاب ماه ادبیات سال 
 یهاسژنگاهل غرق سیرسا سژیریا،  یهاداستانبررسی و تحلیل حضور عناصر فو کوریک در 

 3395شیطان و کنیزو نوشته نرگ  رضایی پژوهش زبان و ادبیات فارسی، بهار 
 روش پژوهش

بژه  ا توجژهبژپژوهش حاضر بر اساس هدف بنیژادی و بژر پایژه ماهیژت و روش کیفژی اسژت و 
 تحقیق طی مراحل زیر انجام گردید یهاپرسش

سژیمین دانشژور « شهری چون بهشت»گفتمان در سه داستان کوتاه  یهاروشنخست اصول و 
زهرا کدخدایان بر اسژاس « آقایحاجدختر »منیرو روانی پور و  «شیطان یهاسنگ» یگریو د

که ابتژدا منژابع داسژتانی تهیژه شژده مورد بررسی قرار گرفته است به صورتی  فوکونظریه قدرت 
 در کاربرگ نوشته شده است. درخوراست و پ  از مطا عه متون مطا ب مرتبط و جملات 

بژا توجژه بژه مبژانی نظژری  هاداستان هاییتاز شخصانتخاب شده  یهاگفتماندر مراحل بعد 
وجژود آمژدن  قژدرت در بژه یرتژأث یژتو درنهاقرار گرفته اسژت  موردبحثقدرت از دیدگاه فوکو 

 تبیین گردیده است. هایتشخصبه وجود آمده از  یهاو گفتمانعناصر داستان 
 پژوهش نظری یمبان 

پژ   شودیمساخته  هاانسانادبیات در ارتباط اصلی  طورینهمزبان ماده اصلی ادبیات است و 
غاز مورد تأمل بوده ای اجتماعی بدانیم و ارتباط بین ادبیات و جامعه از آتوان ادبیات را پدیدهمی

کنژد و آغژازگر رابطژه است و افلاطون است که نویسنده و تأثیر آن بژر زنژدگی اجتمژاعی رد می
مفهوم افلاطونی بازنمایی متضمن درک ادبیات در مقام تصویری بود کژه »جامعه و ادبیات است 

یسژندگان ( در ایژن میژان از بژین نو24: 3372دستغیب، .« )کندجامعه را تصویر و منعک  می
شناسژی ادبیژات، ادبیژات را بازتژاب علژم جامعه گژذاریانبن( 3293 -3282غربی ایپو یت تن )

داند در یک اثر ادبی از سه مفهوم نژاد، محژیط و زمژان آداب، رفتار و خلقیات زمان نویسنده می
مژان روح قژومی مجموعژه خصوصژیات روحژی اخلاقژی کند که در واقع مفهوم نژاد یا هیاد می
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دانژد و تماعی یک ملت است و محیط که اوضاع اجتماعی و سیاسی غا ب بر یک ملژت میاج

گاهانژه فژرم و محتژوای اثژر را شژکل  دهندهشکلزمان که  یتدرنها گاهانه یژا ناآ اثر ادبی خواه آ
توان روح حاکم بر اجتماع یژک ( با این دیدگاه زمان را می55 -59: 3321)عسگری،  دهدیم

از دیژدگاه  هاداسژتانآید و در این بین ما به زمان و ای از زمان به وجود میههملت است که در بر
 اند.زن، زندگی زنان را در آثارشان نمایان ساخته یساننورماننگریم که چگونه اجتماعی می

با این وجود سژیری تژاریخی اجتمژاعی در مقژام زن و پیژدایش رمژان بژا تأکیژد بژر زنژان را پژی 
ای نداشته است. کمژا اینکژه در ادبیژات نگریم زن مقام شایستهایران را که می. گذشته گیریمیم

در دوره قاجژار نیژز از  هرچنژد .اندشژدهمثبت یاد  یاو هایی منفی کلاسیک ایران زن را با صفت
حقوق و آزادی زن خبری نیست و قبل از مشژروطیت زن موجژودی اسژت کژه بایسژت در پژ  

کرد. در ایران از زمانی که پرچم آزادی بلند در اجتماع دوری می و از ظاهر شدن نشستیم پرده
گردد و در نهضژت مشژروطه شود تأمین حقوق زنان جزء یکی از آرزوهای آزادی خواهان میمی

نویسان زنان در دفاع از تبریز د یرانه مقابل سپاهیان شاه استعداد خژود را به اشاره برخی از تاریخ
 (7، 3  ، 3370ر، پوکنند. )آرینثابت می

اسژت کژه ایژن نژوع نقژد  ینیسژتیفمنقژد  روزبژهنقژدهای  ینتژرمهمدر نقدهای معاصر یکی از 
کنژد کژه آیژا بژین فرشژته زن و مژرد پردازد و این سؤال را ایجژاد میبه مسائل زنان می یطورکلبه

تی سژینینقژد فم چراکژهبین جن  و جنسیت فرق تأمل هسژتند  هاینیستفمتفاوتی وجود دارد 
تر است و به دنبال صدای مؤ ژف در حژول مسژائل زنژان اسژت در ایژن نژوع نقژد از نقدی مؤ ف

 فمینیسژتیدر نقد  کنند.استفاده می یکهرمنوتشناختی و مارکسیسم و های نقادی جامعهشیوه
و دوم اینکه اگر نویسنده زن باشد متن چه  چهره زنگردد اول بازیابی می مسولهنقاد به دنبال سه 

هایی وجژود دارد بژا ایژن یفیتی خواهد داشت. سوم اگر نویسنده زن باشد در معانی متن تفاوتک
کنند که هیچ زنژی رود و نقادان چنین اظهار میهای زنانه از بین میوجود در این نوع نقد بدگویی

 ( نهضژت377-2: 3325آفرینژد )شمیسژا، شژود مگژر اینکژه جامعژه آن را میزن آفریده نمی
تژوان فرزنژد عصژر می یعنی چه در سخن و چه در عمل آن را است پرتنوعدر کل بسیار  ینیسمفم

 یهژانقشاجتماعی و حذف زنان از  یهاعرصهمردان در همه  و تسلط مدرنیته دانست با اقتدار
آیژد هرچنژد دربژاره می در آمریکا این جنبش به وجود ۸۱۱۰سیاست در دهه  یژهوبهمهم زندگی 

مختلفی وجود دارد مثلاا آ بی  کلارک زن جامعه سنتی را برتژر از زن جامعژه نقش زنان نظرات 
 .داندصنعتی می

معاصر چند فرهنگی بودن است  فمینیستی یهانهضت یهایژگیواز  (73: 3327 )رفعت جاه،
کنژد امژا می زنانه آن را رد یهایژگیوپذیرد و ی گاهی با برتری می زیرا گاهی برابری زن و مرد را
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پژردازد هژویتی اسژت کژه مژردان بژرای زنژان می به انکار آن سمینیفمواقع چیزی که نهضت  در
آید. این نهضت آفریده بحژث و می حساببهارزش  پدرسالاراند و اتفاقاا در خانواده تعریف کرده

 گیرند که این نوع مسوو یت بر اساس هویت شژکلمی و فعالان آن هم از آن ا هام استاستدلال 
گاهانه و فعالانه شکلپذیمی  (89: 3995 )مان  بریج، گیرد.می رد هویتی که آ

در  یدرپژیپژگیرد و ایژن گژروه مبژارزات شکل می ۸۱اول قرن  یهادههدر  فمینیسمدرهرحال  
گروهژی از زنژان  تیژدرنهاکننژد قدرت سیاسی آغژاز می دفاع از حقوق زنان در تحصیل، کار و

گذارند که همژان کژانون توجژه بژه می پایه هاآنی دفاع از حقوق سازمان ملی زنان را برا ،بانفوذ
اجتماعی، اقتصادی و برابژری حقژوق زنژان و مژردان اسژت کژه  یهاعرصهحقوق زنان در تمام 

 یهانهضژتدر این بین اسژت کژه زنژانی در ( 837: 3324  یبرال است )کاستلز، فمینیسمهمان 
شژکل  نیتژریمیقژد زننژد و مژردان رامژی دیکالرا فمینیسماجتماعی رادیکال دست به پیدایش 

از اساس یک گفتمان است گفتمانی که جایگاه زنان  فمینیسمبنابراین ؛ شمارندسلطه بر زنان می
 بر اندیشه برابری حاصلی جز مردانه کردن زنان ندارد. دیتأکسازد یعنی می را واژگونه

یعنی تا زمانی که  ،اندمردانه یهاگفتمان برابری یهاگفتمانرادیکال تمام  یهاستینیفم از نظر 
و هجوم قرار گیرند اما بژا ایژن  موردنقد ،زنانه در جامعه وجود دارد یبردارفرمانتسلط مردانه و 

تفژاوت  شژود مسژولهمژی شوند که باعثتفسیر زنان فاقد حوزه خاآ خود یعنی حوزه زنانه می
باشژد و  توانژدمین تصژورقابلو فرهنگ جامعه  زنانه پیش آید که این ذات زنانه مستقل از تاریخ

دقیژق باشژد و  توانژدمیگفتمان مردان ساخته شده باشژد ن لهیوسبهاین ماهیت زنانه تا زمانی که 
گیرد کژه زنژان آزادی لازم بژرای ایجژاد آن داشژته باشژند در می ذات و ماهیت زنانه زمانی شکل

از گفتمان غیژر زنانژه اسژت و تنهژا بژا از  یداربرفرمانآنچه امروز وجود دارد محصول  که حا ی
توان تفژاوت جنسژی را آشژکار می و تشکیل فرهنگ و ذهنیت زنانه یبردارفرمانمیان بردن این 

زبانی بیابد که تفاوت جنسی در آن قابل بیژان  فمینیسمیعنی باید ( 317: 3998 ویو ی،ساخت )
 .باشد

شود که در این میان دو گرایش متفاوت نسژبت می به بعد مطرح ۸۱۱۰فمینیسم در ایران از سال 
غژرب بژوده کژه ا گوهژای غربژی را  یهاکردهلیتحص هاآنآید یکی از می به هویت زن به وجود

کنند و گرایش دوم متشکل از متفکران مسلمان بوده کژه بژا اعتقژادات برای زن ایرانی توجیه می
در ایژن گژروه  .انژددان زن ا گژوی غژرب بودهو ناقژ انژدپرداختهاسلامی و فلسفه به جایگاه زن 

زن »آورد مژی و مطهری چنژین اندستهینگرجدای جنسیت زن به این نوع با دیدی انسان گرایانه 
از آن حیث که انسان است مانند هر انسان دیگر آزاد آفریده شده است و با حقژوقی مسژاوی بژا 
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اآ و مژرد انسژانی اسژت بژا خژ یهژایچگژونگاست و ژی زن انسژانی اسژت بژا  مندبهرهمرد 

 (32: 3353 مطهری،.« )دیگر یهایچگونگ
و بین تساوی و تشابه حقژوق زن و مژرد فژرق قائژل  داندمیزن و مرد را ذاتی  یهاتفاوتسپ  

 یهژاتفاوتاست و به نظر او در قرآن زن بژودن زن بژه فراموشژی سژپرده نشژده اسژت بنژابراین 
 (353 :ذاتی و کار و فعا یت باشد )همان یاستعدادهابایست مبتنی بر می اجتماعی

ایجاد شده در جوامژع  یهاگفتمانبر اساس  توسعهدرحالدر کشورهای  فمینیستیرشد گفتمان 
و  انژدپرداخته «خود»در  یشیبازاندو  تأملمدرن است اما در این میان در عرصه ادبیات زنان به 

یرا این گروه به  حژاظ ج از  دورافتژادهو  اندنشژدهنسژیت دیژده نشانگر تحو ی اجتماعی است ز
فردی خود را ببینژد  «من»از شناخت رسیده است که  یادرجهو اکنون به  اندماندهخویش باقی 

مژل أو این علامتی از به خود آمدن و بیدار شدن این جن  است حالاست که خودش را مژورد ت
 (3328 ،یاکبریعل) دهد.می قرار

گاهی از خود فردی رسیده است اما او فقژط می او بیش از هر چیز از خانه گریزد هرچند دیر به آ
کنژد و مژی ایرانی و زنان جایگژاه خژود را پیژدا یهاداستاندر  کمکمیک انسان است و این نمود 

معمژول  یهژاانیجرروزمرگژی و  دهژدینمژسازد و اجژازه می خیلی راحت هویت خود را علنی
 .دزندگی آنان را از خودی خود دور سازن

 یتژازتکسلطه با مژردان بژوده اسژت حتژی در مسژائل ادبژی  هاوقتدر حیطه ادبیات نیز اکثر 
کژرده مژی ورود به این عرصه را پیدا جرئتو اگر زنی  اندندادهو اجازه خودنمایی به زنان  اندکرده
ود به خ ،مجبور بوده است که مردانه سخن بگوید و در مقابل مردان پدرسالاربه خاطر جو  است

اند که از جانب زنان احساسات ایشان را از ذهن و زبان خود عبژور دهنژد و بژا این اجازه را داده
اند هرچنژد طرفژداران اصژا ت زن ماننژد تمام خوانندگان را مرد تصور کرده ،نگاهی به آثار ایشان

که با کنند و میشل فوکو معتقد است حتی زبانی می ژاک دریدا و میشل فوکو این رویه را عوض
 یهژادلا ت هرگونژهگوییم زبانی مرد سالارانه اسژت ایژن همژان زبژانی اسژت کژه می آن سخن

دهد و اینکه مردان تا چه حد حق دارنژد می سستی را به زن نسبت هرگونهقدرتمندی را به مرد و 
توان به برتژری مژرد اقژرار نکژرد و زن را می از طرف زن سخن بگویند و یا با چنین زبانی چگونه

 (848: 3324، فر گانیشا) موجودی ضعیف پنداشت
 فوکو و گفتمان

خوانژژد امژا بژژه سژژمت مژی شژژود درس فلسژژفهمژی در فرانسژژه زاده 3981میشژل فوکژژو در سژال 
گیژرد و در بیمارسژتان مژی روانژی شناسژییبآسشود و سژرانجام دیژپلم می کشیده شناسیروان
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گیژرد، مژی شخصژیت آ توسژه قژرار یرتژأث شود بعد از ورود او به دانشژگاه تحژتمی مشغول کار
« لاکژان» یسوبهاو را  شناسانهروان یهاکاوشفوکو به  یمندعلاقهو  یستیمارکس هاییشگرا

 شود.می اندیشه یهانظامدهد سرانجام استاد تاریخ می سوق
بژا شژود وی مژی پذیرد او با آرای هگل آشژنامی یرتأثو ساختگرایی  یکهرمنوتاو از  هاییشهاند

شود و علاقه نیچه به قدرت و علم می ان دوسوسور با فلسفه زبان آشنافردین ومطا عه آثار سارتر 
 دهد.می را ارزش

گفتمان از مفاهیمی است که همواره در تفکرات سیاسی اجتماعی از آن سخن گفته شژده اسژت 
 نظرانصژاحب نژدهرچفوکو معنای متفاوتی به خود گرفته است  هاییشهانداین کلمه همواره در 

گوینژد. مژی در صحبت درباره گفتمان از معنای فراسژاختارگرایی و یژا معنژای فوکژویی سژخن
 (54: 3323سلیمی، )

توان جایگاه آن را چنین توصژیف می ذهنی فوکو است که هاییدواژهکلبا این وجود گفتمان جزء 
نظریژه عمژومی در مژورد نمود که طرح گفتمان مانند یک پدیده تاریخی است و از نظژر او هژیچ 

 یهژاکنشو  هاسژتگفتمانگفتمان وجود ندارد فقط آنچه وجود دارد توصیفی تاریخ بنیادانه از 
( و حژد 852: 3325مکاریژک، )کنند. می گفتمانی دارای نظمی هستند که موضوعی را تعریف

انجام اسژت از احکام منظم دانست بلکه فضایی در حال  یامجموعه توانینمو مرز گفتمانی را 
 احکژام یدهشژکلو  یریگشژکلنیروهایی اسژت کژه همژواره در  وانفعالاتفعلکه دستخوش 

 کوشند و همواره در پی طرد احکام مخا ف خود هستند.می
 قدرت

 هژاگفتمانبافت جامعه متشکل از روابط قژدرت اسژت و رابطژه قژدرت در انتشژار  در جوامع،
و قانون نیژز  اندبودهمشروعیت دادن به قدرت سیاست حقوقی ابزاری برای  یهانظام. اندیلدخ

قدرت در عناصژر جامعژه در جریژان اسژت و همژه  چراکهکند می را ایفا اییفهوظامروزه چنین 
بایسژت بژه پیامژدهای آن مژی آینژد ومژی حسژاببهآنان مو د قژدرت  ترینیفضععناصر حتی 

 (314: 3393فوکو، )اندیشید. 
مختلژف در آشژکار سژاختن نیروهژای  یهاوهیشژدر مژورد تژاریخ  یکی از اهداف فوکژو تحقیژق

کنژد روشژی کژه مژی فرهنگی و تاریخی است که انسان را به موضوع قدرت و سوژه دانش تبدیل
بخواهد مقام معلم و شأن آن را حفظ کند همان روش هرمنوتیک فنی است یعنژی دسژتور زبژان 

کژه از راه اعمژال جژدا یژا  ییهاروشکند سپ   ابژهشود که انسان را تبدیل به یک می یالهیوس
 یهژایبررسژکند هدف عمده فوکژو از می یعنی یا در درون خود یا از دیگران بررسی اندازفاصله
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شژود و مژی از زبان ناشژی تواندمیگفته شده بررسی گفتمان قدرت است و اینکه چگونه قدرت 

شژود مژی از تعداد محدودی گزاره ناشژیآید از باید گفت که گفتمان می چگونه گفتمان به وجود
نیاز بژه شژرایط خاصژی اسژت یعنژی گفتمژان از ابتژدا تژاریخی و  هاآنیعنی برای به وجود آمدن 

 هاگفتمانگوید حقیقت زاییده گفتمان است یعنی کندوکاو حقیقت خار  از می او است زمانمند
کنژد چژه مژی است کژه معژین ییهاگفتمانه است هدف فوکو در واقع جستجوی قواعد و دبیهو

هژای انسژانی محژور را از چیزی را باید گفت و کدام را نباید گفت او در پژی آن اسژت کژه ارزش
گفتمان کنار بزند و در درجه بعد به دنبال جستجوی علت واقعی برای گفتمان است همچنین او 

رست و برخژی اشژتباه د هاگفتمانکند چگونه برخی از این می به فرایندهای تو ید گفتمان اشاره
رود یعنژی مژی جلژو هستند به نظر او دانش بابا قدرت پیوندی دیرینه دارد و پژا بژه پژای قژدرت

علت و معلول همدیگر باشند منظور او این است که گفتمان متشکل از  توانندیم قدرت و دانش
ی اسژت است که درون یک گفتمان دارای معنژ ییهاعلامتاز  یامجموعهعبارات نیست یعنی 

را سژازنده  هژاگفتماناو  دانژدیمکند و ریشه آن را قدرت می وی گفتمان را در اجتماع جستجو
 ک چیهژکننژد از دیژدگاه وی مژی داند به صورتی که این سازندگی خود را پنهژانموضوعات می

ک توان در یک پادشژاه یژا فژرد یژا یژتواند از قدرت گریز داشته باشد و رد پای قدرت را نمینمی
جامعه گسترده شده است یعنژی قژدرت  یهاسطح در همهحکومت جستجو کرد چراکه قدرت 

از بین برد پ  قدرت رامی توان به دو شکل  آن را توانینمکند و می ما تحمیل هر روز خود را بر
شژود و مژی افژتیدر هژایآزاداستراتژیک بین  یهایباز مثابهبهکرد یکی قدرتی که  یبندمیتقس
 یهژایبژازداننژد یعنژی در مژی قژدرت آن رابه صورت معمول  هاانسانتسلط  یهاتیعموقدوم 

کننژد رفتارهژای دیگژران را تحژت نظژر گرفتژه و کنتژرل کننژد مژی کوشش هایبعضاستراتژیک 
 یارابطژهکند و این مفهوم می است که فوکو از مفهوم حکومت بر خود یا آزادی استفاده گونهنیا

 سرپوش گرانیبا داستراتژیک افراد در ارتباط  یهایآزادکند و از می برقراراست که فرد با خود 
 (۱۲_۱۱: ۸۱۱۰ گذارد )قادری،می
اصلی فوکو توجه بژه قژدرت و عملکردهژای آن اسژت وی در پژی آن بژود کژه در  هایدغدغهاز 

ت وی کرده اسمی بیماری شناسانه قدرت چگونه عمل یهامناسبتابژکتیو و  ظاهربه هایزبان
( یشناسژجرمپزشژکی، )زیرا معیارهژایی کژه ایژن علژوم  داندمیویرانگر  شدتبهعلوم جدید را 

افراد ناتوان است. وی در کتاب مراقبت  یهامکانو  هاتجربهو  هاتفاوتاز درک  اندکردهایجاد 
گویژد یمژ سخن اندشدهو تنبیه از اعمال قدرت در میان جزامیان و بیمارانی که به طاعون مبتلا 

 .اندگذاردهیم که چگونه جزامیان را از روابط اجتماعی کنار
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و ایژن محبژوس  انژددادهیم و ی در مقابل طاعون که سرایت زیادتری داشت اقدام دیگری انجام
زیژرا ایژن قژدرت اسژت کژه بژدون  دانژدمیاز اعمال قدرت  یانمونهسازی جهت پیشگیری را 

آورد که نباید اندیشید که گروهی قدرتمند گژروه ضژعیفی می وشود. ا بته امی اجرا مراتبسلسله
گژردد. مژی شژود و اعمژالمژی کردند زیرا که قدرت از طریق مجاری متعژدد توزیژعمی را کنترل

 (370: 3397برتن ، )
/ خطژریبمانند ؛ دوگانه است هایبندییمتقسکنند می ابزاری که صاحبان قدرت از آن استفاده

آورد مژی جامعژه چنینییناکه فوکو برای جامعه و نظارت  یااستعارهاقل و خطرناک، دیوانه/ع
بیند و بر آنژان اعمژال می تمام زندانیان را زندانبانسراسر بین است که زندانی را متصور است که 

قژدرت بژه طژور خودکژار بژه  یرواقعیغمناسبات مجازی و »گیرد می کند. وی نتیجهمی قدرت
 (375همان: .« )مدانجامی انقیاد واقعی

کنیم که همژواره در می کند که چرا ما در سراسربینی جهانی را قبولمی فوکو به این مفهوم اشاره
ره مو ژد و و همژوا دانژدمیآن تحت مراقبت همیشگی هستیم وی این پژذیرش را زاییژده قژدرت 

ای کنتژرل خژود از بر هاانسانآورد که حتی می آورد و یامی حساببه ذت محرک و برانگیزاننده 
گوییم در حژا ی کژه بژه جژای رهانژدن انسژان از می کنند و از دانش سخنمی یبرفرمانقدرت 

گاهی به مراقبت و انضباط ختم  شود.می ناآ
دعاوی کاذب دانش در گذشته ابزاری برای سژرکوب اجتمژاعی و اعمژال قژدرت بژوده اسژت. 

ا به عنژوان بخشژی از دانژش خژود قبژول ر پوستانیاهسکه سفیدپوستان حقارت زنان و  همچنان
حقیقژت رابطژه قژدرت را  یجابژهیعنی دانش ؛ قدرت به دانش تبدیل شده است چراکه اندکرده
یعنژی زبژان اسژت زیژرا کژه  هژاگفتمانکند و در نظر وی حقایق علوم انسانی محصول می تبیین

آیژد. می به وجود هاانگفتمبلکه از ضوابط حاکم بر  شودینمدانش این علوم از حقیقت حاصل 
 آورد.می را به وجود هاگفتمانبه نظر وی قدرت است که حقایق  ( پ 324)همان: 

 هژاگفتمانآینژد. مژی حسژاببهحامژل قژدرت  ینوعبژهخود  هاگفتمانتوان گفت تمام می پ 
ریم بژمژی  ژذت هاآناز  یماساختهرا درونی  هاآنما  چراکهدرست مانند هژمونی گرامشی هستند 

این تفاسیر زبان با قدرت گژره خژوردگی  با قدرت هستیم. هاییرهزنجبدون آنکه بدانیم ما رابط 
گیرد. به نظر وی می دارد اما این زبان در مرکز قدرت اجتماعی و اعمال اجتماعی جای عمیقی

ع بژا نهادهژا و مواضژ هژاآن هاییشآراو  هاگفتمانرابطه نزدیکی میان گفتمان و قدرت است و 
: 3393قهرمانی، )دارای اعتبارند.  هاآنپیوندی نزدیک دارند و به پشتوانه  هاآنقدرت و قوانین 

03) 
 بحث و بررسی
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را بژه وجژود آورده اسژت  هژاگزارهکوشد به فرایندی بپردازد کژه می فوکو وی هاییشهاندمطابق 

و به نیت سخنان گفته  ندکینماکتفا  هاگفتمانیعنی در پی تحلیل گفتارهاست و به فرض بدیهی 
گرایی بژا تمژام پساسژاختار چراکژه (334: 3395رود )فوکژو، می شده نظر ندارد بلکه از آن فراتر

دربژاره دانژش و  د یژلیبمحاسنی که دارد بسیار ویرانگر و شا وده شکن اسژت زیژرا ادعاهژای 
شژد امژا دغدغژه کمی طور ضمنی قدرت را به نقد و بهکند می تصاحب نامشروع قدرت را افشا

و  3924 یهادهژهاسژت کژه در  یشعملکردهژابه قژدرت و  توجه اصلی نقد پساساختارگرایانه،
کند ینمجهان را بیان  یقتحق گوید: زبان،می اوست که شودمی از آثار میشل فوکو شروع 3994

که  کندمی خود ثابت شناختیانسانمطا عات  و درشخصی فرد است  یهاتجربهبلکه بازتابی از 
بژرای قدرتمنژدان جنبژه  توانژدمیمیان زبان و قدرت نوعی همبستگی وجود دارد و همین زبژان 

انجامژد و مژی قدرت به صورت خودکژار بژه انقیژاد یرواقعیغمناسبات  و درابزاری داشته باشد 
بنژابراین  کننژد.می آورند و بر دیگران اعمالمی قدرت چیزی نیست که گروهی خاآ به چنگ

ن نوشته از فوکو سخن به میان آمژده اسژت د یژل بژر آن نیسژت کژه غیژر از وی کسژان اگر در ای
سژرل هژم در ایژن بژاره  بلکه نورمن فژرکلاف و اندنگفتهدیگری در مورد قدرت و گفتمان سخن 

امژا مژا فوکژو را بنژا بژر پیشژتازی در ایژن نظریژه و بژه عنژوان اینکژه فیلسژوف و  اندگفتهسخن 
تژاریخی سژخن گفتژه اسژت و  یشناسمعرفتمورد فلسفه ادبیات و  که در یو کس شناسجامعه

کنژژد، مژژی تژژاریخ و قژژدرت زیسژژتی را بیژژان شناسژژییرینهدمثژژل گفتمژژان و  هایییژژدهاهمچنژژین 
هر آنچه باشد از حوزه ادبیات، فلسفه و تژاریخ و  هاآن یریگشکلو  هاداستان چراکه ایمیدهبرگز

و داسژتان چیژزی جژز گفتمژان  ذهژن فوکوسژت دواژهیکلقدرت زیستی خار  نیست و گفتمان 
 فردی یا جمعی نیست.

نخست اینکه سه داستان با  شودمی به این سه داستان پرداخته یو بررساینکه چرا در انتخاب  اما
هستند  نوی داستانمتفاوت انتخاب شده و سپ  نویسندگان این سه داستان زنان  یهاموضوع
کردند که حتی در مسائل ادبی مژردان نویسژنده گژوی می تصور چنین ینیسمطرفداران فم چراکه

 و میشل فوکو مسوله اصژا ت زن را مطژرح اندنداده« خود»سبقت را ربوده و به زنان اجازه ابراز 
هرچنژد زنانژه  خواهیم تا قدرت و گفتمان را از زبان زنان نویسنده بررسی نمژاییممی کند و مامی

 انتخژاب شژده یهاداسژتانده نیست و در درجه بعژد از بژین نویسی همیشه مختص زنان نویسن
باشند و زمان عنصر مهمی بژرای بازکژاوی می 74و آن دو مربوط به دهه  04یکی مربوط به دهه 

یکی کمتر شناخته شده است که ایژن انتخژاب عامدانژه بژوده  دو داستاناست سپ  در بین این 
و تاریخی و ادبژی قژرار دهژیم  یادورهتماعی و را مورد کاوش اج یامسولهاست و اگر بخواهیم 

رسژید زیژرا داسژتان هژر آنچژه  یدرخورتوان به نتیجه می آثار شناخته شده نیست به یازنهمیشه 
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 هژاییخوردگاشژاره شژد بژه گژره  قژبلاا کژه  گونژههمان پژ  از اجتماع اسژت. باشد برخاسته
 پردازیم.می با مراکز قدرت هاگفتمان

 منیرو روانی پوراز  شیطان یهاسنگخلاصه داستان 
شود باد بسیار سختی در حال وزیدن است و او به سژمت می پیاده یرنگسر  بوسینیممریم از  

ایسژتد و بژه آبژادی می یسنگتختهکند بر روی می حرکت هاسنگکند از میان می آبادی حرکت
چه مژدت  دانستینمدقیق  آمده است که همه شاد شوند زیرا موقع رفتن خبریبکند او می نگاه

کند سژوز سژردی می گیرد و به سمت آبادی حرکتمی خود را محکم یدستفیکباید آنجا بماند 
ای که بیند همان خانهمی یگلکاهخورد او ین خانه را با درهای کوتاه و دیوارهای می به صورتش

سژتاره بژا موهژای  اتفاقژاا ند بیمی آن علامت زده بود هم برشبانه شیطان از فرط گناه زیاد ستاره 
آبادی گناه سژتاره  دایه کند و از روزی کهمی کند و به او سلاممی سیاه و چشمان میشی در را باز

شژود بژه مژی گذشت او را به جژرم د ژدادگی بژه مژردی مجبژورمی دو سالرا در خواب دیده بود 
 هاییسژنگکژرده اسژت می زندگیمادرش  دیگر بیاید با این که قبلاا با یهاخانهدور از  یاخانه

پوشژاندند باعژث مژی شژد و زنژان ده از رویمژی کوبیده هاآنکه شب و روز به در و پنجره خانه 
 سژتاره .شژودمژی گردید مادر او در بستر بیفتد و سژه روزه بمیژرد و سژرانجام زن غژلام ژانژدارم

د از چهژارچوب در بیژرون ترسید با من که مریم هستم حرفی بزنژمی ترسید حرفی بزند انگارمی
گوید سلام می کند و مریم به اومی زند ستاره سلاممی دو دست بر  نگه در با مریم حرف آمدنمی

کشژد می ترسید دایه آبادی آن دو را ببیند او همه چیز را بومی کند امامی از من ستاره احوا پرسی
 هژایدرسستاره کل بکشژند سژتاره از چند بار زنان ده را مجبور کرده بود در وسط آبادی رو به 

شاید دایه موهژای او را وسژط  بودینمپرسد و اگر تیراندازی غلام ژاندارم در مقابل دایه می مریم
 .تراشیدمی آبادی

مانع شیراز رفتن و دانشگاه رفتن مریم بشژود کژه مژادر گفتژه بژود  خواستیمهمان دایه بود که  
افتد همه او را می ترسید با مریم صحبت کند مریم به راهیم خلاصه ستاره .رودمی خانه خا وش

لابد کسی دیده بود که با سژتاره  گردانندیبرمو ی انگار او گناهکار است همه از او روی  نندیبیم
 یسژا گچهاردهکه در  یاهیداحرف زده است. مریم جلوتر رفت چشمش به دایه افتاد دایه همان 

بایست تا آخر عمژر بژاکره بمانژد تژا بژلا از می به گفته دایه پیشین جن را در تشت آب دیده بود و
او گفتند علیک مریم از دایژه  به سلام کرد زنانی که صدای او را شنیدند زیر  ب ،آبادی دور گردد

وحشت سراسژر وجژود  چند قدم دور شد و صدای کل دایه شنیده شد. هاآنترسیده بود مریم از 
درد زایمانش چژه  به خاطرو ئشناخت دیده بود که با زن زامی را به خوبیگیرد او دایه مریم را می
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نزدیک شد وارد شد و به مادرش سلام کرد مادر انگار مردد بود خسته بژه  شانخانهبه  .کرده بود

پرسژد آیژا در آبژادی مژی یپرسژاحوالاندازد بعژد کرد مریم دست به گردن مادر میمی مریم نگاه
 ؟خبری شده است

کنژد و مژی ماند مادر شروع به گریهمی پرسد چند روز در روستامی کند و از مریممی در انکارما 
رسد وارد حیاط خانه و دیگر زنان ده دنبژال او می چه شده دایه سر داندمیمریم مات و مبهوت ن

واب دور مریم را گرفتند گویژا دایژه در خژ .پاک هگرید بچه من پاکمی شوند و مادر فقطمی وارد
او را گرفتنژد و بژه رسژم  .دیده بود که گفته بودند تقصیر دختری هست کژه از اینجژا دور هسژت

او واقف شوند دایه مژریم کژه  یدامنپاکرا آزمایش کرده و بر  خواستند اوشیطانی که داشتند می
دی را سربلند کردی آبادی را سژربلند کژر اتننهافتاده بود را گرفت و گفت خانم دکتر  حرکتیب

 (5-83 :3319)روانی پور، ....جز صدای باد دیشنینممریم چیزی 
 سیمین دانشور ازخلاصه داستان شهری چون بهشت 

 داستان زنی به نام مهرانگیز را به تصویر کشیده است کژه در خانژه علژی و دو خژواهرش زنژدگی
کژه  یابسژتهچفیه نکره  یمرد یبا صدادر کودکی به دنبال بازی کودکانه  مهرانگیزکند مادر می
کنژد امژا اثژری می گریه کودکهرچند  ،روندمی گذارند ومی اشکجاوهو در دود طرف او می به

 گیژرد ومژی شود و سیبی از دسژت اومی خوابد که با زنی روبه رومی ندارد تا از خستگی و گریه
و اسژمش را فروشژند مژی او را بژه آقژابزرگ علژی تیدرنهاو  ترویم پیش مادرمی گوید کهمی

 .گذارندمی باجی د نواز
 ...گوید که از همه سرتر است با قدی بلند ومی سخن نورا عبا از زنی به نام 
کژرده کژه مژی پدرش تعریژف یزهایکنجی د نواز است و مادر علی همیشه از مهرانگیز دختر با 

 قرب باجی د نواز از همه بیشتر بوده است.
شوند که مادر مهرانگیژز را اربژاب می متوجه هاآنو  هانیا آیدیم علی انهخ مادر د نواز یک روز 

کنند و بعد از اینکه مادر علژی نمژازش را می بیرون کرده و علی و خواهرش شروع به گریه کردن
خواهد که امشب را در زغال دانی به او جا بدهند و مادر علی بژه او جژواب می کند از اوتمام می

 .افتد اما سودی نداردمی گوید که به گداییمی دهد و د نوازمی منفی
آیژد و مژی رود و شژوهر خا ژه علژی بژه سژراغ مهرانگیژزمی تا اینکه یک روز مهرانگیز به حمام

و خبر مرگ  مادر مهرانگیز باجی د نواز مرده است چراکهروند می حماموباعلی به دنبا ش به در 
و مژادر علژی روی خوشژی بژه او  زیژمهرانگگشژت بر. بعد بردمی دهد و با خودشمی به او او را

مادر علژی او را  ،بعد از مرگ پدر علی تیدرنهاشکند و می حتی سر او را با هیزم دهدینمنشان 
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شژود و مژی یاحجژرهاو حسابدار  یجابهدر اینجا علی بعد از مرگ پدر . کندمی از خانه بیرون
ش او را در وسژط ار نگه دارد و ی یک روز مادرسعی دارد مهرانگیز را همچنان به عنوان خدمتک

و  هدختری که علی خژاطرخواه او بژود شژوهر کژرد همان نیّرسرانجام  زند.می حیاط خانه کتک
 اسژتبا او بژه خانژه شژوهرش کژه افسژر شژهربانی  نیر منور خا ه علی مهرانگیز را سر جهازی

افسژر  نیژر مهرانگیژز در خانژه تیرنهادزند تا می سر گاهی به خانه علی در پیری او فرستند.می
 (3313دانشور،(د. رمیمی شود ومی شهربانی دچار سوختگی
 زهرا کدخدایان  از آقایحاجخلاصه داستان دختر 

من و احمد آن روز صبح زود از خواب بیدار شدیم حق داشتم فکر کنم پدر مرا دوست ندارد آخه 
بژود خواسژتم صژبح  ینسهفترگ در تدارک سفره به ما گفته بودند فردا روز عید است و مادربز

اعتراض داشتند چرا صژبح زود  هاآن برویم که به نهیب مادر منصرف شدیم. خانهمهمانزود به 
را در حیژاط در آب حژوض ریختنژد  هژا باسصژبح زود  یابقچهبا  هاآن یماشدهاز خواب بلند 

 نشسژت اومژی شژد ومژی ار بلنژدتوانست خم شود چند بمی یسختبهمادرم شکمش بزرگ بود 
رود مادر چند ماه قبل این حا ت را پیدا کرده بود و مادربزرگ برای او از می گفت سرش گیجمی

زد و بژه مژی را چنگ ها باساما آن روز مادر  گرفت تا بسا کمی حا ش بهتر شودمی بازار جگر
خسته بود مژادربزرگ گژاهی بژه او  کاملاا کشید. مادرم می را آب هاآنداد و او هم می مادربزرگ

قرار بود آخرین روزهژای سژال مژا را هژم حمژام  هاآنزد که کمتر خودش را اذیت کند می نهیب
 هنوز گردگیری خانه باقی بود. ببرند و ی

 هر حظژهگرفتند حژال مژادر می آن روز حاجی زودتر به مغازه رفته بود باید حسابی او را تحویل
رفژت مژی اتاق کنار سژفره دراز کشژیده بژود و مرتژب بژا احمژد کلنجژارشد مادر داخل می بدتر

دراز بکش او مثژل  جاینهممادربزرگ به اتاق آمد و شکم ورم کرده مادر را دستی کشید و گفت 
یک دکتر بالای سر مادر بود، مادربزرگ قرار گذاشته بود که خودش قابله مژادر شژود و از پژو ی 

 کنار گذاشته بود برای خرید وسایل خانه استفاده کند. برای آوردن قابله آقایحاجکه 
 اشیبژازهمکرد او از من خواست می یسواراسباحمد همیشه سوار بر چوبی به عنوان اسب، 

پسرانه مرا شریک کند به دنبژال آوردن وسژایل  هاییبازاز او خواسته بودم در  قبلاا  هرچندشوم 
از کنار ما رد شد چند دقیقه بعد  سرعتبهچید مادربزرگ پیمی بازی رفتم که مادر از درد به خود

گفتنژد مژی دوید داخل خانه و بعد از مدتی بچه به دنیا آمد و شژنیدم کژه مانیههمسااختر خانم 
بگوید خدا به تو یک دختر داده  آقایحاجاما بعد از مدتی مادربزرگ قرار گذاشت به  یزرکاکل
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سژرش را  او به او گفتند که بچژه دختژر اسژت. آقایحاجآمدن را ببیند بعد از  او ا عملعک تا 

 پایین انداخت و بعد از مدتی گفت خوب خدا ببخشه دختر هم بنده خداست.
کرد که چرا شام نمیژارین. معلومژه چژه خبژره تمژام روز بژا  یخلقکجبعد از مدتی پدر شروع به 

گرفژت مژی در مرتژب بهانژهخژوام بخژوابم مژادر از خژواب پریژد و پژمژی مشتری سر و کله زدم
مادربزرگ سریع سفره شام را روی کرسی پهن کرد من هم به مادربزرگ کمک کردم. پژدر تژا آن 
وقت غذا را بهانه کرده بود بعد از آن هم دسته عینک را بهانژه کژرد و آن را بژر زمژین کوبیژد کژه 

را کنژار کشژید کرد بالاخره کمی شژام خژورد و خژود  یتراشبهانهشکست و شروع به  اشیشهش
یاد تمایلی نشان نژداد بژالاخره می مادربزرگ بچه را آورد و بعداا  خواست به او بدهد که حاجی ز

فهمیدن اینکه بچه پسر هست بژرق از چشژمان او پریژد  محضبهبه زور بچه را به پدر داد و پدر 
ن سژفره را در کرد و بچه را غرق بوسه کرد و من هنوز امید تشویق پدر برای مرتب کژرد یاخنده

از ایژژن بژژود کژژه بژژه دختژژرش برسژژد او صژژاحب یژژک پسژژر شژژده  ترخوشژژحالدل داشژژتم. پژژدر 
 (3373بود.)کدخدایان،

 شیطان  یهاسنگ الف( تحلیل داستان
 قدرت جغرافیایی و محلی( 1الف.

کژه در  هژاییییلالاکژه  و جغرافیایی متفاوت است همچنان یامنطقهاین قدرت بنا بر موقعیت 
بنژا بژر منطقژه یعنژی رویکژردی شژهری روسژتایی و  اندخواندهیم ختلف برای کودکانمناطق م

شود متفاوت می زمان و مکان و زبانی که نوشته بنا برعشایری داشته است. قدرت در هر نوشته 
داسژتان بیشژتر جغرافیژایی و  یژهمادرونشژیطان قژدرت حژاکم بژر  یهاسنگاست در داستان 

 را قژدرت هاسژنتآیژد مژی بژه میژان هاسژنتاینکه وقتی سخن از اجتماعی و محلی است کما 
 آورد.می اجتماع و محل و منطقه است که به وجود

بزرگ در بیابان را  هایسنگافتادن  کهچنانرانند می سنتی بیشتر از خرافات سخن هایاجتماع
شد و هژر خانژه کمی دهند و یا حتی جنی که حافظ آبادی است و گناه را بومی به شیطان نسبت

بیند جن حافظ آبادی سایه سنگین ابژر را می که در خواب ایدایهزند و یا می گناهکار را علامت
پژیش بژه  هاسالبوده دیده است و یا بیماری سل که  مندعلاقهروی خانه ستاره زنی که به مردی 

نشژاند می ی جلوی آبکشته است و دایه پیشین دایه چهارده سا ه را با وردمی و مردم را ده آمده
 هایشژهاندشود تا آخر عمر باکره بماند. ایژن می کند و دایه محکوممی و جن سل را از آبادی دور

و بکر دارد که اخژلاق و گذشژت  نخوردهدست و ا بتهحکایت از اجتماعی کوچک  و کمالتمام 
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اآ گژاهی اصلی آن است اما همین اجتماع پا وده کوچک بکر جغرافیای خ هاییصهخصجزو 
 دچار اشتباهاتی است.

 و تحجر هاسنتقدرت ( 2الف.
حکایت از آن دارد که قدرت حاکم بر این داستان اجتماعی است که  تمام جملات حاکم داستان
را تنهژا راه نجژات از  یپرسژتخرافهبنژابراین  یندیشژدبکه  خواهدینمبویی از تجدد نبرده است و 

داستان دانشجوی پزشکی نماد قدرت تجژدد اسژت کژه . مریم در این داندمیمشکلات خویش 
دایژه در حکژم قژدرت اجتمژاعی و  چراکژهگردد می مغلوب هاسنتاین قدرت در مقابل قدرت 

 کژهچنانکند می کنند. قدرت تحجر بیدادمی سنتی است که هر چه بگوید دیگران از وی تبعیت
شود و از تمام حقوق مژدنی خژود می هستاره دختر ده به سبب دوستداری غلام ژاندارم از ده راند

وقتژی مژریم بژرای  چراکژهشود. این داستان تقابل قدرت تحجر و قدرت تجدد است می محروم
مگژر خانژه  رودینمژکند که در شیراز پیش کسی می رود مادر دایه را توجیهمی دانشگاه به شیراز

 .اشییدا
ن است که بایژد همژه بژه او حتژی و ی قدرت او چنا آیدینماز شخصیت دایه خوشش  ک یچه

شژود و قژدرت مژی دور گردد مریم بژه خانژه وارد هاآنغذا و  باس بدهند تا دعا کند بیماری از 
خانواده در برابر قدرت اجتماع سژنتی تژوانی از خژود نژدارد زیژرا مژادر بژا دیژدن او خوشژحال 

دختری هسژت کژه از اینجژا که در خوابِ دایه به او گفته بودند مقصر  زیرا شنیده است شودینم
بژه  یژتدرنهااو را ثابت کننژد و  گناهییبکنند تا می ست. با این حال او را مجبور به معاینهادور 

قدرت تحجر غا ب بر قژدرت تجژدد اسژت امژا تحجژر بژر  هرچندشود می گفته دایه او سربلند
هستند که بژا  اییانهراتجددگکند در این داستان مریم و ستاره دو چهره می سربلندی تجدد اقرار

 بودینماگر قدرت قانون )غلام ژاندارم(  بساچهگردند و ای می و تسلیم تابندیبرنمقدرت تحجر 
 آمد.می ستارهچه بلایی بر سر 

 قدرت مرد سالارانه (3الف.
شود فقژط ایژن بژرادر می در این داستان زمانی که مریم در دانشگاه شیراز در رشته پزشکی قبول

کژه  تواندمینهفته تنهایی وی ن رود زیرا طبق این قدرتمی ه همراه او تا شیراز از روستااوست ک
 کند سفر یرازشبه 

 قدرت خانواده (4الف.
گویژد و مژی سخن یمهریببا  با اواوست که  مادرزند یعنی می خانواده و قدرت او حرف اول را

 دهد.می یههمین قدرت است که تن به معاینه او دوشیزگی او توسط دا
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 شهری چون بهشتب( تحلیل داستان 

این داستان بنا به گفتژه خژود دانشژور در مقدمژه کتژاب یادگژاری از دوران سژیاه اجتمژاعی کژه 
داستان برخورد داشته است. )دانشور،  هاییتشخصنویسنده در آن زیسته است زیرا که با تمام 

تژوان می ( است با این تصور3338-08ی )هاسال( زیرا داستان مذکور حاصل خفقان 7: 3313
داستان را از دیدگاه اجتماعی و سیاسی واکاوی نمود. مهرانگیز شخصیت اصژلی  هاییتشخص

در بژه وجژود آمژدن اثژر نقژش  تواندمیاین داستان است. از نظر فوکو قدرت هر نوعی که باشد 
از  بژاریکداستان دانشور  روایت شود و در اینجا در این یهرکسداشته باشد خواه این اثر از زبان 

از دیدگاهی دیگر قژدرت سیاسژی حژاکمی  باریکگوید و می قدرت فرهنگی و اجتماعی سخن
 که در سطور پیش به آن اشاره شد.

 قدرت اجتماعی (1ب.
 ما در این داستان با چند شخصیت یعنی مهرانگیز، علی، مادر علی و خواهر دوم علی یا عزت و

نگیز و نیر و منور خانم مادر نیر و پدر علی روبژرو هسژتیم در هژر حژال در بانو د نواز، مادر مهرا
کنند کژه زن بژودن بژر ویژگژی ذاتژی می حاکم چنین وانمود هاییشهانداینجا قدرت اجتماعی و 

 نیست بلکه قدرت حاکم اجتماعی و ذهنی و اجتماعی دیدگاه دیگرگونی به جن  زن دارد.
 مرد سالارانهقدرت  (2ب.

 ییهاداسژتانکند که کنیزهای پدرش چنان و چنین بودند و یژا در می این داستان تعریفعلی در 
کند باجی د نواز در کژودکی توسژط یژک نکژره گویژا می که مهرانگیز هر شب برای علی تعریف

شژود در حژا ی کژژه چهژره مژژردی عگژال پوشژژیده و مژژی شژژود و بعژد هژژم فروختژهمژی دزدیژده
 کژه اجتمژاع داشژتن کنیژز و کنیزانژی را بژرای وی درسژت جلژوه کندمی را ترسیم ینینشکجاوه

 دهد.می
 قدرت طبقاتی و تبعیض (3ب.

قدرتی که در اینجا مطژرح اسژت فاصژله و تبعژیض نژژادی و طبقژاتی  یهاگفتمانیکی دیگر از 
است که بین دو زن یعنی مادر علی و مهرانگیز و یا مادرش باجی د نژواز وجژود دارد و آن اینکژه 

را  بختییاهسژکژه بایژد تژا آخژر عمژر  اندیرفتهپذد نواز و مهرانگیز به خاطر سیاه بودنشان باجی 
دختر سیاهی اسژت  کهچنانتحمل کنند و بپذیرند و هیچ تلاشی برای بهبود زندگی انجام ندهند 

رختخواب از آن اوست آخژر همژه بایژد بخوابژد و  ینترکهنههمیشه  اشخانوادهدر خانه علی و 
کند همیشه وظیفه کلفتی و شست و شوی اسباب منزل و ظروف بر عهده اوسژت بژه  استراحت
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جای اینکه مادر علی هژر شژب بژرای فرزنژدانش قصژه بگویژد اوسژت کژه پذیرفتژه اسژت بژار 
 فرزندپروری را به جای مادر علی بر دوش بکشد.

و یژا بژاجی د نژواز  گذارد مبادا مادر علی و بقیه از خواب بیدار گردندمی وی آهسته در اتاق قدم
 کند وی بژه خانژه علژیمی وقتی ارباب او که صاحب قدرت اجتماعی است او را از خانه بیرون

آید و در مقابل قدرت تبعژیض نیژز جایگژاهی نژدارد بژه صژورتی کژه مژادر علژی نمژازش را می
 وقتژی از او تقاضژای جژای خژواب یژتدرنهاکند تا به سخنان وی گوش ندهژد و می تریطولان

کژه قبژول اندیشژه  ینجاسژتاشژود و می کند حتی در زغال دانی با دست رد مادر علی روبرومی
هژا بایست تمام خفتمی قدرتمند دنیای عینی و ذهنی مهرانگیز و مادرش مبتنی بر ناکامی خود

را به دوش بکشد و تمام عمر به صورت خدمتکار باقی بماند تژا جژایی کژه بعژد از ها شکنجهو 
 کند و اوست که ناچار سکوتمی مادر او چندین بار او را تهدید به اخرا  از خانه فوت پدر علی

شود و اوست که حتی از گریژه کژردن می کند و حتی با هیزم سر او توسط مادر علی شکستهمی
آواره در جایی دیگر غیژر  هرکدامباجی د نواز و مهرانگیز  یتدرنها ؛ وپیش مادر علی واهمه دارد

و قژدرت  هاستیتشخصمیرند که بیانگر عدم ثبات هویت اجتماعی برای این می از خانه خود
 .شناسدینمرا به رسمیت  ییهاانسانوجود و آزادی و حق زندگی چنین  گاهیچهحاکم ِتبعیض 

 قدرت خانواده (4ب.
 توانژدمیو چژه مادرسژالار  پدرسژالاراجتماع خانواده و ساختار آن به هر شکلی که باشژد چژه 

در این داستان علی با وجود عشق به دختژر خا ژه خژود نیژر  کهچناناعمال قدرت کند  دتشبه
 ماند.می عشق نافرجام درنهایتشود و می قدرت حاکم یعنی مادرش مانع از بروز این عشق

 قدرت خرافات (1ب.
در داسژتان  کژهچناناجتماعی سژرپوش بگژذارد  هاییتواقعبر  تواندمیقدرت خرافات گاهی 

دهژد در حژا ی می برد و او را قسممی ترسد و برای او غذا به پشت باممی انگیز با دیدن جغدمهر
مژادر  میژرد.می که شومی جغد ریشه در قدرت خرافات دارد و هرچند بعد از چند روز پدر علی

 خژواهر اول علژی صژرف ییگشژابختفروشد و نیمی از بهای آن را برای می علی دیگ مسی را
 پژدر سبب وجود خژواهر اول، و به خواهر دوم او قبل از او به خانه بخت رفته است کند زیرامی

که با وجود دختژر  داندمیهایی انگاریو د یل را وجود خرافه کندینماو با خواستگار او موافقت 
در مژاجرای عشژق علژی و نیژر،  درنهایژت. رودینمژبژه خانژه شژوهر  ترکوچکدختر  تربزرگ

برد تا در برابر قدرت مادر علی خود را تبرئه کند اگرچه با کتک مادر می جادومهرانگیز دست به 
 شود.می روبرو (مادر علیحاکم ) علی و یا قدرت
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 قدرت سیاسی (1ب.
آیژد و از مژی هرآنچه که باشد زاییژده اجتمژاع اسژت از دل اجتمژاع بژه وجژود یاتو ادبداستان 

توان مهرانگیژز را نماینژده مژردم ایژران در می سیگوید با این وجود از نظر سیامی اجتماع سخن
از استبداد مخوف دانست که آن زمژان ایژران  ییهاجلوهدوران استبداد دانست و پدر و مادر علی 

از عناصژر قژدرت در ایژن داسژتان قژدرت  یکژی به خود دیژده اسژت. 3338 -08ی هاسالدر 
 ییدتأجود خرافه توسط قدرت حاکم از نظر اجتماعی و سیاسی و هرچندبوده است  یپرستخرافه

خفقان  یهاسال یقاا دقشود تا با مشغول کردن و عدم اندیشه، اجتماع را از خود غافل کند و می
 باشند.می قدرت گونهینابیانگر  08-38

 آقایحاجدختر تحلیل داستان پ( 

 قدرت اجتماعی (1پ.
هستیم که یکژی  روبروو مادر بزرگ او  در این داستان ابتدا با تصویری از دو زن یعنی مادر احمد

  بژاس برخلاف اینکه باردار است مجبور است همواره حتی تا روز وضع حمل کار کنژد، هاآناز 
 هایتشخصژبشوید و و اینکه از ضعف هنگام کار سرگیجه بگیرد و یا از هوش برود. گویژا ایژن 

وادار بژه انجژام  او رانی اجتماع به انجام چنین کارهایی در بدترین زمان ممکن هستند یع مجبور
و  مرتژب اشیمژاریبو  هژایناتوان تمژام خود را زمژان عیژد بژا خانه یزنکند و اگر می این کارها

و این چیزی جز قدرت نهفتژه اجتمژاعی  شودینممحسوب  اییستهشانکند گویا زن  یغبارروب
از ریژد وسژایل آشژپزخانه کمژا اینکژه بژرای خ یستن ،داندمیکه زن را مسوول چنین رفتارهایی 

 .کندمی دهد، استفادهمی انجام و درمانکه در دارو  ایینههز ییجوصرفه
 قدرت فرهنگی (2پ.

شود و ی مژادر بژزرگ می هاآننصیب  یزرکاکلآورد و می را به دنیا اشبچهبالاخره مادر احمد 
داده است و همین کژار  هاآن، پدر احمد، بگویند خدا دختری به آقایحاجگیرد که به می تصمیم

بژرای  یابهانهگرسنگی و خستگی کار را  او شوند،می روروبهپدر  هاییخلقکجرامی کنند و با 
وی دختژر نورسژیده را نگژاه کنژد و ژی بژه  زعمبه خواهدینم یو حتدهد می قرار یشهازدنغر 

 گونژهینانژد و کمژی محض متوجه شوخی مادر بزرگ و پسر بژودن کژودک او را غژرق در بوسژه
شژود مژی واقع شده است که اگر زنی دختری به دنیا بیاورد به او کمتر توجه مؤثرقدرت فرهنگی 

بژه  نگاهییمنچیند تا شاید پدر می اییقهسل با چهسفره شام را  آقایحاجکما اینکه دختر بزرگ 
ر  داده است زیژرا او او داشته باشد اما دریغ از امید تشویق و توجه پدر به خاطر هنری که به خ

 یک دختر است ...
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 قدرت مرد سالارانه (3پ.
نژاتوان اسژت  روزمرهانجام کارهای  و ازهمسر او زایمان کرده  داندمیدر این داستان پدر بااینکه 

پهن کنند گویا چنین کارهژایی مخژتص زنژان  یاسفرهاست که برای او  نشسته یدامهنوز به این 
 دست به چنین کارهایی بزند. یستباینم و مرد خانواده است

تژوان بژه قژدرت مژی یماداشتهنظر  هاآنکه برای بررسی به  در بین عناصر مختلف گفتمان قدرت
قدرت تحجر و تجدد و یژا  ینو همچنو جغرافیایی  یمحل ،یخراف ،یاجتماع ،یفرهنگ سیاسی،

ان تمام این عناصژر بژرای اشاره کرد که در این سه داست و خانواده و ... یتو جنس طبقه قانون،
بژه تناسژب دارای عناصژری  هاآنبررسی مورد توجه بوده است اما بنا بر پیکره داستان هریک از 

 که آن عنصر در داستان دیگر مشاهده نشده است. اندبوده

 
 گیرییجهنت
تواننژد سژاختارهایی را در ذهژن خواننژدگان می هاگفتمانبر اساس نظریه گفتمان قدرت فوکو،  

دارد و مژا  و ارتباطی بین حقیقت و گفتمان و قدرت وجژود اندماندهایجاد کنند که نانوشته باقی 
نویسندگانی زن داشتند نظریه گفتمان و قژدرت بازکژاوی  هاآندر سه داستان کوتاهی که هر سه 

یعنژی  04نمایانژد کژه در دهژه مژی به آن رسیدیم چنژین هاداستانشد و آنچه در پساساختار این 
زن نسژبت بژه  مردسالارانهدیدگاه  یرمستقیمغداستان شهری چون بهشت عناصر اعمالِ قدرتِ 

است که اجتماع حاکم بر داستان زنان را با تبعیض طبقاتی شدیدی روبه رو کرده اسژت هرچنژد 
اما در این دهه قدرت خرافژات  (قدرت خانواده بسیار قوی است )سرپرست هر جنسی که باشد

 در زندگی فردی و اجتماعی آمیخته با خرافات است. هاانسان و روابط
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شااااهری چااااون   × × ×    × × ×
 بهشت

ی شیطانهاسنگ   ×  × × ×  × ×  
آقایحاجدختر  ×  ×      ×   
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تمژام  تژوان چنژین اظهژار کژرد کژه بژامژی اندشژدهنوشته  74 و 14اما در دو داستانی که در دهه 

 که در جامعه ایرانی روا  یافته است به  حاظ فرهنگ سنتی ایرانژی، اییانهتجددگرا هاییشهاند
 هنوز در بسیاری از نقژاط ایژران بژه د یژل روحیژه عشژایری و قژومیتی روستایی و محلی قدرت

 یفرهنگژ تازد و قدرت اجتمژاعی،می بل قدرت تجددحاکم است و قدرت سنت در مقا ایرانیان
 شود.می دیده یمردسالارعمیقی وجود دارد که در این قدرت اجتماعی جای پای 

بیشژتر  04توان به آن اشاره کرد اینکه عناصر اعمال نفوذ قدرت در دهژه می که یتوجهقابلنکته 
ایژن نظژر را بژه  هاداسژتان هیژمادرونتفژاوت موضژوع و  به خاطراست هرچند  74 و 14از دهه 

عناصژر قژدرت در ایژن دو دهژه دچژار تغییژر  شژکیباظهار داشت اما  توانینمصورت قطعی 
قانون در زندگی فردی و اجتماعی افژراد سژایه  از قدرتچشمگیری است و قدرت نهفته جدای 

 افکنده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 213□  432 -213 یوسف صفیان ......هایسنگ»،«بهشت چون شهری»هایداستان در قدرت گفتمان

 

 منابع
  ین  : زوار.تهران ،«مااز نیما تا روزگار ( »1334پور، یحیي )آر
 ( شهر1311دانشور، سیمین )یخوارزم :تهران چهارم، چاپ چون بهشت، ی. 
 ( ،یفوس، هوبرت   ، ترجمه حسین بشایریه، تهاران:یی و هرمنوتیگراساختفوکو فراسوی  یشل( م1331در

 نی. نشر
 ،هنري، حوزه ، تهران:«زن در آینه نقد»( 1331عبدالعلي )دستغیب. 
  ،دوم، تهران: نشر مرکز چاپ شیطان، یها( سنگ1313) یرومن روانی پور 
  ( تأملی در هویت زن ایرانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران1313رفعت جاه، مریم ) 
  1313، 11ص  213سلیمی، اصغر، گفتمان در اندیشه فوکو، کیهان فرهنگی ش 
  ( .1313شمیسا، سیروس) نقد ادبی، تهران: فردوس 
 ،نشر فروزان روز،تهران چاپ دوم، ،«نقد اجتماعي رمان معاصر فارسي» (1311عسگر ) عسگري : 
 تهران.24، آفتاب، شماره فمینیسمزنان، نواندیشی دینی و  مسئله( 1312) ، معصومه،اکبرییعل ، 
  ،علم. نشر ( ترجمه و تحلیل انتقادی گفتمان رویکرد نشانه شناختی، تهران:1333)قهرمانی، مریم 
 ،سمت. انتشارات :تهران سیاسی قرن بیستم، هاییشه( اند1313) ،حاتم قادری 
 ،طرح نو.تهران ( عصر اطلاعات، جلد دوم قدرت هویت، ترجمه حسن چاوشیان،1311) کاستلز، مانوئل : 
 ،نشر کدخدایانتهران ،آقایحاج( دختر 1333زهرا ) کدخدایان : 
 ( ،دانش قدرت، ترجمه محمد1333میشل، فوکو ) ،هرمس.: تهران ضیمران 
 ،صدرا. انتشارات ( نظام حقوق زن در اسلام، تهران:1334) مطهری، مرتضی 
 ( ،مبان1331هانس برتنس )ماهین. نشر تهران: نظریه ادبی، ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی، ی 

 Violi, Patrizia (1332), "Gender, subjecti vity and language" in Book, G. and James, R 
(1331) Keybords, London, Routledge. 

 Mansbridge, Jane (1331) Marriage on Trial, A Study on Islamic Familylaw I.B Tauris, 
London 

 


